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مقابله با «پول سالارى» 
 آيا درست است كه يك ميلياردتومان «رانت» براى هر فرد هزينه شود و در مقابل 
ــى ها فكر شود. عزم دولت روحانى براى مبارزه با فساد  به برخى مصلحت انديش
زمانى كامل خواهد شد كه بتواند جلو هزينه شدن پول بيت المال را بگيرد و آن 
را با برخى مصالح اجتماعى و سياسى توجيه نكند، چنانچه ساعاتى پس از اعلام 
ــد. نمرات و  ــه وكنار بلند ش جزييات، صداى اعتراض به اين اقدام دولت از گوش
مقاله  هاى اين افراد در دانشگاه هاى خارج، چه تصويرى از ايرانى ها ارايه مى دهد؟ 
چرا بدون پرسش از دانشگاه هاى آنها، تصميم گرفته شده كه در خارج از كشور 
بمانند؟ آيا اين منطقى است كه هنوز پول مملكت براى آنها خرج شود؟ به نظر 
من و بسيارى از استادان، فارغ از اينكه آنها پول دارند يا نه و در خارج هستند 
يا داخل، قانون بايد در مورد آنان اجرا شود. در صورت تمايل به ادامه تحصيل 
ــركت كنند و در صورت پذيرش در آزمون، نمرات و  در آزمون ورودى دكترا ش
واحدهاى گذرانده شده مى تواند در كارنامه تحصيلى آنها محاسبه شود. ورود آنان 

به فرآيند شايسته سالارى مهم تر از «پول سالارى» است. 

پروفسور؛ از افسانه تا واقعيت
ــوي پروفسور سميعي مي جويند،   اما خيل عظيم بيماراني كه راهي به س
شايد دلايل ديگري هم داشته باشند. در كنار بسياري از موارد ديگر، بي اعتمادي 
ناشي از ويزيت ها و تشخيص هايي كه گاه غيرمستند (ثبت  نشده) و متغير و گاه 
غيراستاندارد هستند هم در اين زمينه بي تاثير نيستند. پروفسور سميعي، يك 
استاد بازنشسته بسيار محترم ايراني است كه برخلاف بسياري از استادان ايراني 
ــياري از بخش هاي دنيا ارتباط گسترده اي با سرزمين مادري  همترازش در بس
ــازي هاي مثبت و منفي بايد  دارد. طبيبان و مردم فرهيخته به جاي اسطوره س
با اداي بيشترين احترام به ايشان بكوشند ضمن ارتقاي كيفيت درمان و بهبود 
ــرزمين مادري را الگوي  ــان با س اعتماد بين طبيبان و بيماران نوع ارتباط ايش
ارتباط با استادان پرشمار ايراني در خارج از كشور قرار دهند و دولت هم آنچه 
مي تواند در جهت ارتباط با همه آنان به عمل آورد. از سوي ديگر، شايد بتوان با 
جسارتي بخشودني به جناب پروفسور يا دوستان و نزديكان ايشان يادآوري كرد 
كه مردم ايران بيش و پيش از يك «ناجي بزرگ» با ابعاد افسانه اي به ارتباطات 
ــترده بين المللي و واقعيات در جريان دانش طب در سطح دنيا نياز دارند؛  گس

ارتباطاتي كه ايشان مي توانند يكي از مهم ترين پل هاي آن باشند.

بالاتر از «داعش»
ــتن و كشته شدن براى آنان  ــته از زندگى و بى هدفى كه كش  مزدوران خس
مى تواند هدفى باشد بى آنكه به درد بزرگ مرگ و آوارگى طرف مقابل فكر كنند. 
خداى كرد هاى «سنجان» و «كوبانى» با خدايان ديگر اديان فرقى ندارند. تعاريف 
ــت. تمام عظمت ها متعلق به اوست و پيروان هر  خدا در اديان مختلف يكى اس
مذهبى از خداى خود مهربانى و بركت طلب مى كنند. اما چيزى فراتر از «داعش» 
وجود دارد كه مردانى را كه سرپرست يك خانواده اند و پدرانى مهربان براى فرزندان 
خود تيغ به دست به سرزمينى دور مى فرستد تا كسانى را كه هيچ شناختى از 
ــر ببرند و به دختران و زنان گرامى آنان تجاوز كنند و كنيزوار  آنان ندارند را س
ــان هايى كه آفريده خدايى واحد هستند برخورد كنند. آيا ما با جانورانى  با انس
آدم نما طرف هستيم؟ كسانى كه فريفته تفكر ديگرانند؟ و متوجه نيستند لذت 
فرصت و قدرت اينگونه چيزى گذراست و آنچه كه اتفاق مى افتد شليكى است كه 
اول به جان دشمنت مى نشيند و لاجرم، كمانه اى به سوى ضارب خواهد داشت. 
ــايد بر افراد «داعش» نيز بايد دل سوزانيد؛ كسانى كه طى تاريخ خون ريخته  ش
و خونشان ريخته شده است؛ كسانى كه گلوله در آنها درد ايجاد مى كند و زنان 
و فرزندانشان بر پيكر هاى خونين آنها خواهند گريست و اجسادشان در بيابان ها 
متعفن خواهد شد و شايد بزرگان و آمران آنان، چه پيروز و چه شكست خورده، 
از غايله بگريزند، اما عاملان جنايات هولناكى شده اند كه به دستور آنان و توسط 
سربازان پياده انجام شده است. آنچه كه ماندنى است ملت ها و تاريخ آنان است؛ 
اقوامى كه چون جويبار هاى روان در سطح كره خاكى همواره در گذرند و گاه به 
رنگ سرخ درمى آيند و گاه آيينه آسمانند. «هيتلر»ها و «ميلوسوويچ» ها و امثالهم 
تنها قادر به متعفن كردن بخشى از اين عظمت هستند عظمت انسان، اما خود 
در تاريخ جاودانه متعفن مى مانند. افراد «داعش»، جنگاوران خسته اى هستند كه 
در پى رسيدن به خوشبختى، هست و نيست كسانى در طبقه اجتماعى خود را 
به تاراج مى برند و اين بخشى از خصايل آدمى است كه به سرعت مبدل مى شود؛ 
از برزگرى به يك دژخيم. بالاتر از «داعش»، تفكرى است كه عروسك گردان اين 
فاجعه است؛ كسانى كه از خون و رنج ديگران ارتزاق مى كنند و همواره خوراك 
خود را در نادانى ها مى يابند. ضرب المثلى جديد مى گويد «اگر مرادها نمى گفتند؛ 

مريدها، يكديگر را نمى كشتند.»
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  به نظر مى رسد كه آدم ها در جامعه ايران  �
به جاى ساختن رابطه، دنبال يافتن رابطه اند و 

ناكام مى مانند. اين طور نيست؟ 
در جامعه ايرانى ما حتى بين روشنفكران مى بينيم كه تمايل كمى 
براى به چالش كشيدن دردسرهاى روابط اجتماعى و ترميم آن وجود دارد 
بيشتر تمايل دارند كه در خانه بنشينند، مقاله بنويسند، مطالعه و ترجمه 
كنند. به قول شاملو همه اين آثار گويى نامه هايى است كه به آدرس هايى 
ناشناس فرستاده مى شود. تفرد به شدت گرامى داشته مى شود و با نوعى 
ــته مى شود. در نشريات روشنفكرى  نبوغ و نخبگى با هم همتراز انگاش
كمتر زيست با ديگران توصيه مى شود و اين در نهايت روى جامعه تاثير 
ــه ناب ترين و خالص ترين تجربه  ــذارد. درباره تجربه انقلاب 57 ك مى گ
عمومى تاريخ معاصر ايران بوده است و مستلزم درگيرى مستقيم آدم ها 
با يكديگر و با تفكرات و گرايش هاى يكديگر بوده، اغلب گفته مى شود كه 
نبايد خود را در اين چالش اجتماعى بزرگ مى انداختيم و بايد مى نشستيم 
و عميقا فكر مى كرديم و...،  كمتر به اين فكر مى شود كه ما داشتيم جمع 
ــاختيم و جمع هم در حال ساختن ما بود. چالش فرد و جامعه  را مى س
ــازد و اتفاقى را رقم مى زند و آن اتفاق است كه  ــت كه آدم ها را مى س اس
آدم ها در آن ساخته مى شوند. مساله اين است كه جامعه به جايى رسيده 
كه رهبران فكرى اين جامعه، زندگى و فعاليت در تنهايى را مى ستايند. 
ــمت تجرد و دورى از  ــمت تجرد رفته، سرگرمى ها به س زندگى ها به س
چالش رفته است و اگر هم چالشى باشد، چالش امن، از پشت كامپيوتر 
يا گوشى تلفن همراه، يعنى امن است و نهايتا مى توانى خاموشش كنى. 
ــر هم نزند. با پدر و  ــال امنيت مى گرديم؛ امنيتى كه آرامش ما را ب دنب
ــتان كمتر چالش مى كنيم، پشت  مادرها كمتر چالش مى كنيم، با دوس
نسبيت گرايى فرهنگى افراطى پنهان مى شويم. نظرت را نمى گويى. اصلا 
ــته باشى. با ديگرى چالش نمى كنى چون  تلاش نمى كنى كه نظر داش
مى گويى نسبى است، خودم هم مهم نيست كه نظر داشته باشم و اصلا 
مهم نيست كه نظرم چه باشد. هيچ تلاشى هم براى رسيدن به تفاهم با 
ــى را رقم نمى زنى. از آدم ها كناره مى  گيرى.  آدم ها نمى كنى. هيچ چالش
مساله، هم داراى ابعاد ذهنى است و هم عينى. شما در خانه تنهاييد. در 
ارتباطات چالش نمى كنيد. در فضاى عمومى تماشاچى هستى. همه اينها 
براى زيست تو يك جهان منفرد مى سازد؛ يعنى در طول دو، سه دهه اوج 

زندگى، آشيانه اى خالى را تجربه مى كنى. 
  بـراى ايـن پديده تفرد و آشـيانه خالى ذهنى و عينى كه شـما  �

مى گوييد، چه كارى مى شود كرد؟ 
ــرد درآيند  ــا بخواهند از تف ــت كه آدم ه ــش مهم قضيه اين اس بخ
ــيانه هاى خالى و  ــل برون رفت از آش ــند كه راه ح ــه اين نتيجه برس و ب
ــازند و از  ــران چيزى را بس ــت كه با ديگ ــان، اين اس سردرگمى هاى ش
ــاختن، لذت ببرند از بودن با هم. ضمن اينكه  ــاختن و در اين س اين س
آزادى هاى همديگر را هم به رسميت بشناسند. اين اراده را پيدا كنند كه 
ما مى خواهيم بيافرينيم. ساختن، ساختن دموكراتيك بايد باشد. ما دوباره 
نمى خواهيم به تجربه هاى گذشته برگرديم. ما سوار بر تجربه هاى گذشته 
هستيم. ما نمى خواهيم مثل گذشته تاريخى مان، ديگران را مجبور كنيم 
ــرام به آزادى  ــاختنى كه دموكراتيك بودن و احت مثل ما فكر كنند؛ س

ــت ولى مى رود به اين سمت كه مبانى مشترك  ديگران در آن اصل اس
ــترك محدود باشد، هرچقدر  ــازد. هرچقدر اين مبانى مش با ديگران بس
ــتند كه آدم ها روى آن سوار  ــتركى هس ــد؛ ولى مبانى مش كوچك باش
ــوند و باوجود همه اختلافات، مى خواهند روى آن مبانى مشترك  مى ش

كوچك، چيزهاى بزرگ ترى بسازند. 
  شـايد نرسيده ايم به جايى كه درك كنيم اين زيست مجردانه و  �

آشيانه هاى خالى چه ميزان مى تواند آسيب زا باشد. به هرحال رفتار 
جامعه غربى نشان مى دهد كه زيست مجردانه مشكلات زيادى ايجاد 

كرده است. 
دقيقا. هنوز حتى مساله را هم ما به رسميت نشناخته ايم و درباره اش 
فكر نكرده ايم. فقط احساسش مى كنيم و داريم از آن فرار مى كنيم. وقتى 
به اين اعتقاد يافتيم كه در چيزى كه ايجاد مى كنيم خودمان هم ساخته 
مى شويم و تجربه مى كنيم، اين تجربه ارزش پيدا مى كند. به جاى تفكر 
مجرد در خانه و در تنهايى، ساختن چيزى در تجربه مشترك ارزش پيدا 
ــت كه مى شود انتظار داشت كه در فضاى عمومى  مى كند. آن وقت اس

چيزى ساخته شود و من مى توانم انتظار داشته باشم از مديران كه براى 
ــاختن اين چيز مشترك كمك كنند و به آنها هشدار دهم كه آدم ها  س
دارند از هم منفرد مى شوند براى جمع شدنشان كارى كنيد. فضا بدهيد. 
فضاى عمومى درست كنيد. زمينه فراهم كنيد كه آدم ها دور هم جمع 
شوند و هشدار بدهم به مديران كه داريد حداقل مبانى مشترك زيست 

اجتماعى را از مردم مى گيريد. 
�  در ايـن فضاى عمومى محدود در جامعه ايـران چه امكانى داريم كه 

مردم را از فردگرايى، به ساختن رابطه ها سوق دهيم؟ 
 بايد از راه حل هاى زيربنايى تر شروع كنيم. اينكه چگونه امر اجتماعى 
ــى از آن، كارهاى نهادى است  ــود در اين كشور زنده كرد. بخش را مى ش
ــدن بدهيم.  ــود؛ يعنى به آدم ها امكان دور هم جمع ش كه بايد انجام ش
فضا برايشان ايجاد كنيم تا بتوانند گفت وگو كنند و نقاط مشترك بين 
خودشان را كشف كنند. تمام محدوديت هايى كه در مورد كنش جمعى 
ــاى محدودتر، گردهمايى ها و... و  ــش در فضاى عمومى تا كنش ه از كن
هر نوع محدوديتى كه ايجاد مى شود، به شكل گيرى امر اجتماعى بيش 

ــير  از هر چيزى ضرر مى زند. به هنگام ايجاد اين محدوديت ها اول تفس
ــود و اينكه چقدر امكان كنش هاى سياسى - اجتماعى  ــى مى ش سياس
توسط گروه، دسته يا گرايش سياسى خاصى از مردم گرفته مى شود يا 
ــود. ولى واقعيت آن است كه قضيه اصلى كه از دست  امكان داده مى ش
ــت در نگاه اول  ــت. امر اجتماعى كه ممكن اس مى رود، امر اجتماعى اس
ــد. وقتى امر اجتماعى  ــته باش ــى نداش ربطى هم به گرايش هاى سياس
ــرب به يك جامعه اتمى تبديل  ــريع تر از غ را تضعيف كردى، خيلى س
ــوى. اگر غرب پس از سال ها به اين نتيجه رسيد كه جامعه اتمى  مى ش
ــرعت به شرايط بدترى پيش مى رويم و داريم امر  كار نمى كند، ما به س
اجتماعى را در درگيرى هاى سياسى قربانى مى كنيم و اين درگيرى هاى 
ــى به ساختن امر مشترك بسيار ابتدايى ضربه مى زند. در چنين  سياس
وضعيتى، صرف توصيه هاى اخلاقى كار نمى كند. اراده اى لازم است كه 
ــترك و امر مشترك شروع كنند و دولت و  آدم ها بخواهند از مبانى مش
دستگاه هاى عمومى هم بايد فضا ايجاد كنند. در غيراينصورت به مبانى 

اجتماعى ضربه زده ايم و راهى هولناك تر از غرب را تجربه خواهيم كرد.

بايد امر اجتماعى را زنده كرد
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منطقه ييلاقى در غرب مشهد – دعاى بد- جوى خون.

افقى: 
ــتن غيرقانونى اموال دولتى- بخشى از    1- برداش
دستگاه عصبى مركزى- گوسفند ماده 2- پوشيده و 
پنهان- جانور كيسه دار درختى استراليا- بازگشت به 
ــرقى-  ــيرين در آذربايجان ش عقب 3- تالابى با آب ش
خوردنى هاى حلال 4- معدوم- سايبان چشم- دوستى 
ــك- آزمون ورودى  ــت 5- درخت زبان گنجش و محب
ــدن- از سبزى هاى  ــده 6- كم ش دانشگاه- توصيه ش
ــطرنج-  خوردنى- خودنمايى بى جا 7- مهره اى در ش
ــتان- زنده كردن مردگان از معجزات اين پيامبر  چيس
ــى كه مقدار موثر  ــى- برق الهى بود 8- كاميون ارتش
ــويى  ــت- ظرف لباسش ولتاژ آن بيش از هزار ولت اس
ــهيدان – تاليف كننده 10–  ــره عالى- گل ش 9- نم
ــال ناتمام!- كافر و بى دين- آرزوها 11- لباس زنانه  س
ــنتى- نت سوم 12- پنجمين  و مردانه- نوعى نان  س
ــريانى- چهارمين حرف يونانى- نيزه دو شاخه  ماه س
ــه 14- تخت  ــروصدا- ياران ــك قديمى 13- س كوچ
سلطنت- پناه بردن- همسايه 15- باليدن- آلياژى از 
مس و نيكل و روى- شهر و جزيره اى در جنوب چين. 

عمودى:
1- براى نشان دادن درد بر زبان مى آورند- مبتكر- 
نام سابق اصفهان 2- اختناق- جمال- غوزه پنبه 3- 
ــتيك داخلى تاير خودرو- از مركبات- راه باريك  لاس
ــاختمان- عمل جراحى  ــاى س ــيده 4- نم و سرپوش
ــت استراليايى- به  در زايمان غيرطبيعى 5- خارپش
پاكردنى ناخوشايند- فاضلاب 6- عزا- حبه خشك شده 
ــه سينه 7- زبانه آتش-  انگور- استخوان ديواره قفس

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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آمار طلاق بين سالمندان در سال هاى اخير، افزايش يافته است. در 
ــال 1392، تعداد مردانى كه در بالاى50سالگى طلاق گرفته بودند،  س
13هزارو789 بوده  و تعداد زنان بالاى 50 سال نيز كه در سال گذشته 
طلاق گرفته اند، شش هزارو723نفر بوده است. آمار سازمان ثبت احوال 
نشان مى دهد تعداد مردانى كه بالاى 50سال داشته  و طلاق گرفته اند، 
2/71درصد و تعداد زنان در اين بازه سنى كه مبادرت به طلاق كرده اند، 

4/65درصد رشد داشته است. 
آمار نشان مى دهد كه در يك دهه اخير، تعداد زنان و مردانى كه در 
ــالگى طلاق گرفته اند، رشد داشته است. به طور ميانگين،  بالاى 50س
تعداد زنان بالاى 50سال كه طلاق گرفته اند حدود چهاردرصد و تعداد 
مردانى كه بالاى 50سالگى طلاق گرفته اند، حدود 9درصد تعداد كلى 

جمعيت طلاق گرفته را تشكيل مى داده اند. 
ــان  ــال، نش ــار طلاق گرفته هاى زن و مرد بالاى 50س ــى آم بررس
 مى دهد كه بيشترين افزايش سالانه مردان از سال 83تاكنون، مربوط 
ــت. در سال 85، تعداد مردانى كه  ــال هاى 84، 85 و 88 بوده اس به س

ــد و تعداد زنان  ــالگى طلاق گرفته  بودند، 21/16درص در بالاى 50س
ــال، 19/08درصد نسبت به سال پيش از آن،  طلاق گرفته بالاى 50 س

رشد داشت. 
ــال 83 به اندازه  ــال طلاق گرفته ، در س ــردان بالاى 50س تعداد م
شش هزارو403نفر بود. سال 85 اين تعداد به هفت هزارو760نفر رسيد. 
ــال بعد، تعداد اين نفرات به هشت هزارو682 رسيد. در سال 86،  در س
ــال به هشت هزارو872نفر رسيد.  تعداد مردان طلاق گرفته بالاى 50س
سال بعد اين افراد به 9هزارو638نفر رسيدند. در سال 88، مردان بالاى 
50سال طلاق گرفته، 11هزارو363نفر بودند و در سال بعد، تعداد آنها 
ــال 90 ايران شاهد طلاق 12هزارو876  ــيد. س به 12هزارو503نفر رس
ــاله بود و سال 91 تعداد اين افراد به 13هزارو424نفر  مرد بالاى 50س
ــال طلاق گرفته  ــته نيز تعداد مردان بالاى 50س ــال گذش ــيد. س رس
13هزارو789نفر شد. تعداد زنان طلاق گرفته بالاى 50سال نيز از سال 
ــش هزارو723نفر رسيده بود.  ــال 92، از دوهزارو976نفر به ش 83 تا س
ــان مى دهد كه تعداد مردان و زنان بالاى 50سال طلاق گرفته  آمار نش

ــال اخير، بيش از دوبرابر افزايش داشته است. هشدارها درباره  در 11س
افزايش طلاق بين سالمندان، از سال هاى انتهايى دهه 1380 شروع شد؛ 
ــت ماه  سال 88، معاون پژوهشى مركز مطالعات جمعيتى  در ارديبهش
آسيا و اقيانوسيه از افزايش آمار طلاق در بين سالمندان 60سال به بالا با 
شيب ملايمى در طول سال هاى اخير خبر داد و گفت: «قطعا اين جريان 

پيامد هاى منفى مختلفى را در جامعه به جا خواهد گذاشت.»
ــازمان  ــده از س ــتناد به آمار اخذ ش ــهلا كاظمى پور با اس دكتر ش
ــته افزود: «طى سال 1385  ــور در طول سال هاى گذش ثبت احوال كش
در بين 94هزارو39 طلاق ثبت شده، سه هزارو837مورد مربوط به مردان 
60سال به بالا و يك هزارو259نفر مربوط به زنان سالخورده در همين 

سن است.»
اين جامعه شناس با اشاره به آمار صدهزارنفرى طلاق در سال 86 در 
كشور افزود: «همچنين در اين مدت سه هزارو734مرد و يك هزارو184 
ــال از همسران خود جدا شده اند كه در مجموع نزديك  زن بالاى 60س
به پنج هزارنفر مى شوند.» معاون پژوهشى مركز مطالعات جمعيتى آسيا 

و اقيانوسيه درباره چرايى افزايش طلاق در سنين بالاى 60سال گفت: 
ــى هاى ما نشان مى دهد كه ميزان اميد به زندگى در بين مردم  «بررس
افزايش يافته و به همين دليل آنها در سنين بالا نيز خواهان تغيير در 
روند زندگيشان هستند و مى خواهند آن را به ايده آل هايشان برسانند، 

البته تاكنون به دلايل مشخصى در اين زمينه نرسيده ايم.»
اين استاد دانشگاه همچنين به پيامدهاى طلاق در اين سنين اشاره 
ــنين تبعات اجتماعى سنگينى در  كرد و گفت: «قطعا طلاق در اين س
ميان خانواده ها ايجاد خواهد كرد، اما بيشتر اين مشكلات متوجه زنان 
است؛ چرا كه اكثر آنها از نظر اقتصادى تامين نيستند و منبع درآمدى 
ندارند و همين موضوع موجب بروز مشكلات عديده اى در زندگى آنها 

بعد از طلاق مى شود.»
ــال  كاظمى پور ادامه داد: «تحقيقات ما در بين مطلقان بالاى 60 س
ــان مى دهد كه تعداد مردان بدون همسر بعد از طلاق بسيار پايين  نش
است و اكثر آنها بعد از طلاق به ازدواج مجدد دست مى زنند. در حالى كه 

زنان مطلقه ميانسال بسيار كمى موفق به ازدواج مجدد مى شوند.»

ادامه از صفحه 7
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